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برخـی از  . گـویی انتقـاد شـده اسـت    گیري، ضایع کردن مال یتیمان، غرور و دروغرشوه
هاي اخلاقی، عرفـانی و عاشـقانه خـود دسـتگاه     شاعران نیز براي تعلیم و تفهیم اندیشه

.اندهاي هنري قرار دادهزيمایه تصویرساقضاوت را دست

هاي کلیديواژه
.داري، رشوهادبیات، قضاوت، اخلاق، دین

مقدمه.1
ازبسـیاري . از جملـه حقـوق ارتبـاط دارد   هـاي گونـاگونی  و رشتههاگرایشباادبیات
اطلاعـات تـوان مـی ادبیآثاربررسیباواستیافتهانعکاسادبیاتدرحقوقیمطالب
رابطه بین ادبیات و حقوق از چند جنبـه  .آورددستره مباحث حقوقی بهدرباايارزنده

حقوق ادبی یعنی مسئولیت مـدنی نویسـنده و قـانون مطبوعـات در     : قابل بررسی است
اي کـه  هـاي حقـوقی و شـیوه   مسائلی چون توهین و افترا، بررسی کیفیت ادبـی نوشـته  

در ). 2: 1381مالوري، (کند ادبیات از قانون، عدالت و مسائل بزرگ حقوقی صحبت می
کـه وکـلا و   ها حقوق نیازمنـد فنـون و شـگردهاي ادبیـات اسـت؛ چنـان      برخی از زمینه

دادرسان براي اقناع طرف مقابل باید از این شگردها استفاده کننـد تـا بتواننـد بـه نتـایج      
وآدمیـان زنـدگانی زیبـایی مایـه نیـز موسـیقی وهنـر ادبیـات، «:مطلوب دست یابنـد 

طور کاملاًبهدانشمختلفهايگرایشایننبایدبنابرایناند؛دوستیوصلحبخشنوید
وبهتـر فهـم قابلیـت وخـود معنايولفظساماندهیبرايحقوقباشند؛همازمستقل
بایـد رجـوع اربـاب ووکلااقناعبرايدادرسان.استکلامیوادبیفنوننیازمندبیشتر
هـا دادگـاه درحقیقتبیانبرايوکلا. بپوشاندفاخروخوشرنگلباسیدرراخودآراي

بهتـرین بـه کـه انـد مکتـوب وشفاهیادبیاتمدیونخوددفاعیاتنشاندنکرسیبهو
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بـا ملتـی هـر فرهنـگ حقیقـت در). 3: 1391محمودي،(»برساندراهاآنمقصودشیوه
. داردتگیبس ـملـت آنفرهنـگ نیز بـه ملتیهرحقوقواستآمیختهملتآنحقوق
زنـدگی بـه نسـبت خـود بـه مخـتص نگرشـی فرهنـگ، مهمجزءعنوانبهنیزادبیات

بزرگمسائلبهنسبتیعنیخواهی،عدالتوبشريهايکشمکشحکومت،اجتماعی،
بـه عـدالت وحقـوق کـه کنـد کـاري توانـد میداستان و شعرقالبدروداردحقوقی

).9-1381:10مالوري، . ك.ر(دهند ادامهحیاتشان
هاي قابل بررسی بین ادبیات و حقوق، انعکاس گونه که گفته شد از جمله زمینههمان

تـوان  کـه بـر اسـاس آن مـی    اسـت بسـتري مسائل حقوقی در ادبیات است زیرا ادبیات
بر ایـن  . کردوجوجستوتحقیقمسائلآندربارهویافتراحقوقیمسائلبسیاري از

سی رابطه شغل قضاوت با اخـلاق در فرهنـگ ایرانـی    اساس هدف این پژوهش نیز برر
بررسـی  : عبارتند ازپژوهشایناهداف جزئی. اسلامی با تکیه بر ادبیات کلاسیک است

به ویژه بر اساس منابع از قـرن  (در فرهنگ گذشته عهد اسلامیفضایل اخلاقی قاضیان
بررسـی نقـش   قاضـیان و ازاجتمـاعی واخلاقـی ، واکـاوي انتقادهـاي  )چهارم به بعـد 

ها براي انتقال مفاهیم اخلاقی و تعلیمی؛ اصطلاحات مربوط به قضاوت در تصویرسازي
شناسـی دسـتگاه قضـاوت در فرهنـگ گذشـته      انجام این پژوهش نقش مهمی در آسیب

سازي دستگاه قضـاوت  توان از بسیاري از این مفاهیم براي سالمهمچنین می. ایران دارد
هـاي دینـی و   گیري نهادهـاي مختلـف از برخـی آمـوزه    اصلهدر دوره معاصر که دوره ف
.اخلاقی است، استفاده کرد

پیشینه پژوهش.2
شایان ذکر است درباره اصـول اخلاقـی قاضـیان در فرهنـگ اسـلامی ایرانـی پـژوهش        

:هایی به این موضوع شده استجامعی صورت نگرفته است اما در برخی آثار اشاره
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در ایـن کتـاب جایگـاه شـغل     ): 1359(رتضی راوندي تاریخ اجتماعی ایران از م-1
هاي مختلف به خصوص در صدر اسلام و شیوه قضاوت خلفاي صدر قضاوت در دوره

.بررسی شده است) ع(اسلام به خصوص حضرت علی
): 1388(تجلی مفاهیم و نظام حقوقی در شعر فارسی از محمدحسن حجاریـان  -2

جـزا، جـرائم علیـه امـوال و جـرائم علیـه       در این کتاب بازتاب مسائلی همچون حقوق 
اشخاص در ادبیات بررسی شده، در قسمت آیین دادرسی کیفري شـیوه محاکمـه، آیـین    

.دادخواهی و نحوه رسیدگی به جرائم مطرح شده است
پـور  ساخت دولت در ایـران، از اسـلام تـا یـورش مغـول از غلامرضـا انصـاف       -3

ط قاضی، شیوه شـکایات، رسـیدگی بـه    در این کتاب به مسائلی همچون شرای): 1356(
نامه و چهارمقالـه پرداختـه شـده،    نامه، سیاستها و محاکمات در آثاري چون قابوسآن

این نتیجه به دست آمده است که دیوان قضا در مقایسه با درگاه سلطان بـراي رسـیدگی   
.به نظم و دادخواهی مردم نقش چندانی نداشته است

در این کتاب نیز به مسـائلی  ): 1393(لی رضاقلی شناسی خودکامگی از عجامعه-4
چون به مظالم نشستن، منابع حقوقی و بافـت قضـاوت، عـدالت و سـاختار قضـایی در      

.تاریخ گذشته ایران بر اساس متون ادبی و تاریخی توجه نشان داده شده است
کیفـري از مـریم  حقـوق منظـر ازفارسیادبمنثورمتونبازبینی: دیگرنگاهی-5

ارائـه ادبـی متـون مفهوم و مصـادیقش در جرم،این کتاب معنايدر: )1393(ديمحمو
ادبـی متـون درقضـایی مقامـات معرفیکیفري ودادرسیآیینمجازات،به انواعشده،

.استپرداخته شده

فرهنگ ایرانیقاضی و شغل قضاوت درجایگاه.3
انـد،  بـر عهـده داشـته   که محاکم شرعی مسئولیت اجراي آن را در جامعهقضاوتشغل
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جایگاه بسیار مهمی در فرهنگ گذشته داشته است زیـرا وظـایف مهمـی ماننـد حـل و      
دیوانگـان، یتیمـان، ورشکسـتگان و    -فصل اختلافـات، نظـارت بـر امـوال محجـوران      

هاي مسلمانان، امور اوقاف و زناشویی، مراقبت از امـور و  ، رسیدگی به وصیت-سفیهان
ها، رسیدگی به کار شهود، امینان و کسانی که قیم و جانشین مانها و ساختمصالح کوچه

شوند، استیفاي اموال مسلمانان، احیاي حقوق ضعیفان، حفظ ترکات، صیانت دیگري می
: 1336ابـن خلـدون،  (ها، احقاق حق، دفع باطل، امر به معروف و نهی از منکـر از امانت

هـا  ، برعهده آن)4/1128: 1359ي، ؛ راوند61-71: 1385؛ بهاءالدین بغدادي، 440-438
دانـد و از  بوده است؛ بر این اساس است که غزالی مقام قضا را برابر با مقـام نبـوت مـی   

خواهد شغل قضا را به افرادي متدین و با تقوا بدهند تا اموال، دماء و فـروج  حاکمان می
: 1333الی،غز. ك.ر(مسلمانان در حصنی حصین گذاشته شود و از تعرض در امان بماند

برشـمرده،  ) دبیر و باسـواد (خواجه نصیرالدین طوسی نیز قاضیان را جزو اهل قلم). 28
قوام دین و دنیا بـه وجـود   «: ها دانسته استاستحکام دین و دنیاي مردم را وابسته به آن

؛ بنـابراین از  )305: 1356نصیرالدین طوسـی،  (» ایشان بود و ایشان به مثابت آبند در طبایع
وي جایگاه قاضی در جامعه مانند جایگاه آب در بـدن اسـت کـه در صـورت ایجـاد      نظر 

نیـز سـعدي . شودسامانی و حتی مرگ میدچار نابه- نماد جامعه- اختلال در کار آن، بدن 
» استمنیعبسپایگاهیقضامنصب«:استکردهاشارهجامعهدرقاضیوالايجایگاهبه
حق در زمین دانسته است؛ کسـی کـه بـه    نایبارقاضیمولوي. )145: ب1381سعدي،(

:خواباندها را فرو میدهد و فتنهها در جامعه خاتمه میها و قیل و قالجنگ و جدال
ــت ــراضاوهس ــادمق ــدالواحق ج
اوافســـونکنـــدشیشـــهدردیـــو
سـتیز دفـع ورحمـت قاضـی هست
حـق عـدل سـایه واسـت حقنایب

قـال وقیـل وخصـم دوجنگقاطع
اوقـــانونکنـــدســـاکنهـــافتنــه 

رســـتخیزعـــدلبحـــرازايقطـــره
ــه ــرآیینـ ــتحقهـ ــتحقومسـ مسـ

)840: 1382مولوي،(
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اصول اخلاقی قاضیان.4
ایرانی گذشته قاضیان همواره به رعایـت اصـول اخلاقـی توصـیه     -در فرهنگ اسلامی 

گرفتـه  قی و فردي صورت میهاي اخلااند زیرا تضمین حقوق افراد از طریق توصیهشده
زمینـه اهمیـت اخـلاق تهـذیب شـده بـراي       دررازينجم). 184: 1393رضاقلی،(است

عقـل واجتهـاد مرتبـه وعلـوم انـواع تحصیلازبعدراقضااهلیت«: نویسدقاضیان می
وبایدمییافتهخلاصامارگیازوکردهاخلاقتبدیلوپروردهریاضتبهنفسیکامل
: 1383رازي،نجـم (»عـالی همتـی وصـافی لطیـف جـانی والهینظرنوربهمنوردلی
بـدون وامانـت وراستیرويبتواند ازتاباشدمزکیومبرابایدقاضیهمچنین). 498
درکرده،اشارههاي قاضیویژگینیز بهعنصرالمعالی. کندورزي قضاوتغرضوطمع
قاضـی یـک ویژگـی تـرین مهـم راريپرهیزگـا وورعدین،علمخصوصبهعلمکنار

سـنایی ). 127: 1376عنصرالمعالی،(»ورعواستعلمقاضیهنربهترین«: دانسته است
یابند بلکهنمیراشدنقاضیاستحقاقلباسداشتنباتنهاافرادکهاستاین باوربرنیز

اخلاقـی لرذایازوشوندآراستهاخلاقیفضایلبهبایدظاهرشکلاز آراستگیگذشته
:جوینددوري

عصـا ازنبوتبینگرددموسیکسیهرلباسحقاق ازتسبی نگرددقاضیکسیهر
)21: 1380سنایی، (

ترین شرایط قاضـی شـدن در فرهنـگ گذشـته رعایـت      توان گفت از مهمبنابراین می
اخلاقـی در ایـن پـژوهش    ترین این فضـایل و رذایـل   اصول اخلاقی بوده است که مهم

:شوندبررسی می
داريدین.4-1

تـرین نقـش را   بخشی به افراد مهمکه در جامعه اسلامی دین در هویتبا توجه به این
رفتـه اسـت بـر اسـاس معیارهـاي      انتظار میهاي مختلف در جامعهداشته است از گروه
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اند؛ اساس این معیار بودههاي ملزم به عمل بر از جمله گروهقاضیان نیز. دینی عمل کنند
رازي معتقد است قاضی باید در قضاوت بر اساس اصول اسلامی قضـاوت  که نجمچنان

از نظر وي قاضیانی که بر اساس اصول اسلامی . و در رابطه با مردم با مهربانی رفتار کند
هـاي  کنند دیگر نیازي بـه سـلوك مراحـل عرفـانی و پیمـودن احـوال و مقـام       عمل می
اوقات خـویش  «: شودها به حق میندارند و چنین شیوه عملی موجب قرب آنگوناگون

را بدان اوراد آراسته دارد و میان مسلمانان حکومت بـر سـنت و سـیرت سـلف صـالح      
به هر حکومتی که به حـق  . تواند کرد ولی من اولیاء االله باشد و خاص و گزیده حق بود

مت حدود شرع که به جـاي آرد درجتـی و   بگزارد و شفقتی که بر احوال خلق ببرد و اقا
قربتی و رفعتی شریف یابد و از نادره جهان بود به چنین قاضی تبرك نمـودن و تقـرب   

کند عرفان را با زنـدگی  رازي سعی مینجم). 499: 1383رازي،نجم(» جستن واجب بود
وت کند و به جـاي دع ـ اجتماعی مردم پیوند بزند و در زمینه شغل قضاوت نیز چنین می

هـا  هاي اجتماعی براي پرداختن به سیر و سلوك عرفانی، بـه آن قاضیان به ترك فعالیت
کند که انجام وظایف بر مبناي اصول دینی خود نوعی سیر و سلوك عرفـانی  گوشزد می

بهاءالـدین محمـد نیـز تقـوي، دوري از اغـراض      . و موجب رسیدن به قرب الهی اسـت 
شمارد و معتقد اسـت قاضـی بایـد    قاضی لازم میانسانی و اعراض نفسانی را براي یک 

سنایی نیز ). 61: 1385بهاءالدین بغدادي، (متابع احکام شرع باشد نه مطاوع هواي نفس
چیـزي کـه از خداونـد بـراي ممـدوح در مسـند      تـرین اش مهمقصیدهشریطهدعايدر

:خواهد در زیر لواي دین قرار گرفتن استقضاوت خود می
نگـار ويبردیننقشاشدبجايبرجهانتا

فکـن ويبـر دینفرشباشدپايبرفلکتا
)528: 1380سنایی،(

از نظر او قاضی متدین کسی است که از ایجاد بدعت و کفر در امور دینی جلـوگیري  
:کندمی
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و دنیـا مرحبـا  شاد باش اي پیشکار دیـن  بدعت و الحاد و کفر از فر تو گمنـام شـد  
)1380:19سنایی،(

کـه در ایـن   به اعتقاد وي ابزار قاضی براي مبارزه با اهل بدعت حجت اسـت؛ چنـان  
:سرایدزمینه در مدح قاضی خود می

کز ذوالفقار حجت تو دلفگـار نیسـت  در هفت بخش عالم یک مبتدع نمانـد 
)91:همان(

رعایت نکردن اصول دینی سبب شـده اسـت برخـی شـاعران بـه انتقـاد از قاضـیان        
دیـن بـی هـا را افـراد  آنخود،دورانقاضیانازانتقاددرفرغانیکه سیفبپردازند؛ چنان

:کنندمیتوجهشرعیودینیشعایربهکند؛ افرادي که کمتروصف می
رخـو رشـوت آشـام حرامگرحیلتقاضیایا

چ

توشعارشرعیبیوتودیناستدینیبیکه
)11: 1364سیف فرغانی،(

دوره وي بـه قاضـیان گونه که سیف فرغانی در قصایدش به تصویر کشیده است،آن
برتـري داراندیـن بررادنیادارانوحقبرراباطلکنند،دفاعدینوحقازکهاینجاي
:اندداده
حقدینضعفبهرزقوتدهیراباطلچو

تـو حمـار تـو جهلوایامدر اینتو دجالی
)11: همان(

عـزت راداردنیـا وخـواري راداردینکنی
تـو خوارماستعزیزماخوارتو استعزیز

)12: همان(
بـه عنـوان   قاضـی ازطنزسعدي نیز در موضوع برخورد قاضیان با موضوع شراب با
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اسـت  مـاهري کند و شـناگر کسی که اگر فرصت ارتکاب خلاف شرع بیابد، درنگ نمی
:گویدسخن می

سختبگیرددیگرانبرکهضرورت استقاضیخوردمیکهنتواندخویشتنچو
)874: 1382دي، سع(

تـرك بـه رادیگـران ونوشندشراب میپنهانخودقهستانینزاريدورانقاضیاناما
:پردازدها میوي به صورت غیرمستقیم به انتقاد از آن. کنندمیدعوتنوشیمی

خـورم میپنهاننیزمنخوريمی پنهانتوچون
سسـت نـه قاضیسنتبرامکردهمحکمعهد

)748: 1371نزاري،(
وگـوي بـا پیـر    نوشی قاضیان دوره خـود را در گفـت  اي رندانه میحافظ نیز به شیوه

:فروش بر ملا کرده استمی
الیهودشــانشــربوقاضــیوشــیخاحــوال

ــردم ــؤالک ــرازصــبحدمس ــیپی ــروشم ف
محرمـی گرچـه سـخن گفتنـی اسـت  نهگفتا

بنـوش مـی ودارنگـه پـرده وزباندرکش
)193: 1384حافظ،(

هـا  توجهی قاضیان به اصول دین سبب شده است که عبید زاکـانی بـه انتقـاد از آن   بی
هرگـز رابهشـت کـه هسـتند قاضیان افـرادي : گویدبا طنزي گزنده میکهچنانبپردازد؛
از نظـر وي حـلال  . هاستآنجهنم جايخرین درکهآومنتظرمالکبلکهدیدنخواهند

ازگذشـته . هاسـت آنآسـتانه شـیطان عتبـه انـد و هرگز نخـورده مالی است که قاضیان
جلـوه باطـل راحقکهاستشخصیوکیل قاضیونداردایماننیزهاآننایبقاضیان

او،منتظـر : المالـک نبینند،چهآن: البهشتکنند،نفرینرااوهمهکهآن: القاضی«:دهدمی
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ازخـود بـر آنچـه : الاوقافوالایتاممالنخورند،آنچه: الحلالاو،مقام: الاسفلالدرك
: الوکیـل ندارد،ایمانکهآن: القاضینایباو،آستانه: شیطانعتبهدانند،ترمباحچیزهمه
ن قضـات  این جهنمی دانست). 368-369: 1379زاکانی،عبید(»گرداندباطلراحقکهآن

در ایـن  . بیشتر به سبب گردش امور اجتماعی بر اساس نظام نیمه فئـودالی بـوده اسـت   
نظام رشوه، دزدي و دیگر رذایل اخلاقی به سبب رسیدن به اهداف اشـرافیت، تجمـل و   

خواستند مطابق خودنمایی بود زیرا زمامداران شاخص و مدل اجتماعی بودند و همه می
).364: 1356پور، نصافا. ك.ر(میل آنان عمل کنند

عالم بودن.4-2
قاضی بایـد از علـم اجتهـاد و    . هاستهاي مهم قاضیان عالم بودن آناز دیگر ویژگی

عنصرالمعالی خطـاب  . قضاوت آگاه باشد تا بتواند عدالت را در جامعه اسلامی اجرا کند
: کنـد عـالم بـودن وي اشـاره مـی    هاي مختلف قاضـی بـه  به فرزند خود در کنار ویژگی

شناس و صاحب سیاست و دانا به علم دین و شناسـنده  بین و مردمصاحب تدبیر، پیش«
» هاي هر گروه و از احتیال گروه و ترتیـب هـر مـذهبی و هـر قـومی آگـاه بـاش       طریقه

بر اساس نظر وي قاضی در دو زمینه باید بر دانـش خـود   ). 124: 1376عنصرالمعالی، (
قضـاوت اساساینبربتواندتاشناسیمردمعلمريدیگواستدینعلمیکی:بیفزاید
هـا آنازدسـته دوکهکندمیتقسیمدستهسهبهراقاضیانرازينجم. دهدانجامدرستی

وهـوا وجهـل سرازوباشدجاهلقضاعلم«بهآن قاضی کهیکی: داندمیرا جهنمی
علم قضا عالم بود امـا  دوم آنک به «و )496: 1383رازي،نجم(»کندقضاوتنفسمیل

به علم کار نکند و به جهل و هوا کار کند و میل و محابا کند و جانب خلـق بـر جانـب    
؛ بنابراین از نظر او در کنار عالم به علم قضاوت بـودن،  )497: همان(» خداي ترجیح نهد

نیـز از  ) ع(صـادق امام. عمل کردن بر اساس این علم نیز از واجبات کار قضاوت است
خواهد چشم طمع بر این دي که از مسائل حقوقی و قضایی آگاهی کامل ندارند، میافرا

داند، نبایـد میفقهاندکیکهکسی: القَضاءفیالفقهقَلیلُیطمعنلا«:شغل نداشته باشند
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سنایی نیز متـأثر  ). 264/ 104: 1403مجلسی، (» باشدداشتهطمعچشمقضاوتکاربه
داند و افراد بدون علـم  هاي قاضی میترین ویژگینی، علم را از مهمهاي دیاز این آموزه

:نامدخواهند بر مسند قضا بنشینند جاهل میرا که می
علم و اصل و عدل و تقوي باید اندر شغل حکـم 

ورنه شوخی را به عـالم نیسـت حـد و منتهـا    
دان که هر کو صدر دین بی علم جوید نزد عقـل 

خـود قـول او باشـد گـوا    بر نشان جهـل او 
از لقب مفتـی نگـردد بـی تعلـم هـیچ کـس      

ــت را دوا    ــد درد حماق ــا کن ــد ت ــم بای عل
)21: 1380سنایی،(

زمانش علم لازم بـراي قضـاوت کـردن را   قاضیانبیندمیکهاینازنیزسیف فرغانی
شـان غافل و جاهـل بـودن  راهاآنپندناپذیريعلتوپردازدمیهاآنازانتقادبهندارند

:کندبیان می
تـو سـجل توزندوگبريچونتودینیبیز

تـو خوارتونطقوگاويچونتوعلمیبیز
)11: 1364سیف فرغانی،(

نکنـد موعظـت قبـول غفلتازمشغولتدل
تـو غرارردداکهَکهخواهیکجادانهاینتو

)12: همان(
ورزيعدالت. 4-3

اسـلامی -ایرانـی فرهنـگ درقاضـی خصوصیات لازمهترینمهمورزي نیز ازعدالت
تحکمـوا أنالنـاس بـین حکمـتم اذا: اسـت در این زمینه آمـده قرآندرکهچناناست؛
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نظـام در. )58نسـاء ، (یـد بـه عـدالت داوري کنیـد    کنهرگاه بین مردم حکم مـی : بالعدل
دادرسـی وسـیله دعـوي و اصـحاب بیندادرسیوحکومتاساسوپایه«نیزحقوقی

خـود، جـاي بـه هر چیزينهادندادکردن،معنیبهلغتدرعدل. استانصافوعدل
رفتـه کـار بـه دادگسـتري وانصـاف قوا وازیکهردرتفریطوافراطمیانتسلطحد

مقابـل درمسـاوات بـر حـق احقـاق پایهگذاشتن: ازاستعبارتاصطلاحدرواست
ازنیـز بررسـی مـورد آثـار در). 76: 1388حجاریـان،  (»افرادحقوقبهاحتراموقانون

وظیفهترینمهم. کنندرعایتراعدالتاستشدهخواستهمختلفهايشیوهبهقاضیان
جملـه ازحـق ازدفاعبنابرایندن ظالم است؛کرمجازاتوومظلومحقگرفتنقاضی

. گسـتر شـود  دهد تا بتواند عدالتپرورشخوددرراآنبایدويکهاستخصوصیاتی
راحـق وندهندجلوهحقراباطلخواهدها میکاران آنو خدمتقاضیانازرازينجم

بهاءالـدین  .تا عدالت در جامعـه رعایـت شـود   )497: 1383رازي،نجم. ك.ر(نپوشانند
خواهـد  ها مـی از آنداند ومحمد نیز احیاي حقوق مستضعفین را از وظایف قاضیان می

براي اجراي عدالت، حق را باطل جلوه ندهند، جانب هـر دو طـرف دعـوي را رعایـت     
: 1385بهاءالـدین بغـدادي،   . ك.ر(کنند و نایبان و کاتبان عادل و متدین به کار بگمارند

انـد، گرفتـه نادیـده جامعـه درراعـدالت کهپیشکارانیازنتقاداضمنسنایی).62-61
:ستایدمی)قاضی عبدالودود بن عبدالصمد(پیشه را عدالتقاضیانی

ــرخ آب   ــاد چ ــدر بگش ــان ق ــا گریب ــونت گ
تـر ز تـو قاضـی ندیـد انـدر قضـا      دامنپاك

کـار حکـم  پیشـکاران ازبـود ناهموارگرچه
مـا عهـد انـدر لتعدفرزلیکناینازپیش

خـداي بـیم کـز حکـم خانـدان شدچنانآن
جـدا تـو عـدل بـاد ازراخـاك مـر کندمی

)19: 1380سنایی،(
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درخواهـان حقواستگربهوگرگمانندانصافوعدلبدونقاضیسنایینظراز
قضـا را بـه   دهد مسـند پیشنهاد میخوداندورشاهبهبنابراینپیه؛ومیشماننداوبرابر

حـق بـر راصفتگرگقاضیانباشدمراقبنسپارد وعدلوانصافبدوندست افراد
:نکندمستولیمظلومخواهان

عـدل وانصافبیجویدقضاصدرکسیهر
دهـا وعقـل ودانـش ازمـا شـاه داندلیک

جهـل زباشـد قهرمانکردنمیشبرراگرگ
خطـا باشـد پاسـبان کـردن پیـه بـر راگربه

)1380:20سنایی،(
بـه نظـر وي   . کندرعایتو عدالت راانصافجانبخواهدمیقاضیانازنیزاوحدي

:گستري، حکم کردن بر اساس گواه و شاهد استهاي عدالتاز جمله راه
کننـد خـویش حالدفعکسدوچون
ــه ــیب ــلیک ــیمی ــواهب ــنگ مک

ــت ــاتپیش ــالاثب ــویشم ــدخ کنن
مکــننگــاهچشمشــانیــکبــهجــز

)127: 1307اوحدي، (
امنیـت بـین  ورضـایت جامعه ایجاد احسـاس هردرعادلانهقضاوتنتایججملهاز

وشـوند میتنبیهمجرمانايجامعهچنیندردانندمیمردمزیرااستجامعهآناعضاي
خود به این موضـوع  ممدوحمدحدرنیزسنایی. شودمیدادهپاداشکاردرستفرادابه

صـفت ترینمهمراانجام ندادن کارها بر اساس میلوستمازگزیدناشاره کرده، دوري
:استکردهقاضیان بیان

فسـاد گـردون درچوحکمتدرمیلندیدهکس
وبـا جنتدرچوصدرتدرجورندیدهکس

)19: 1380سنایی،(
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:کندبنابراین وقتی قاضی به دنبال اجراي عدالت باشد دیگر ظالم به مظلوم ظلم نمی
سـتم رويکزانصافچنانآندستقويشد

هـوا بـاد تـو امـر بـی همـی نکشـد راشمع
)1380:19سنایی،(

نیزملکوتاهلبگیرد،راستمجلويوباشدانصافاهلقاضیوقتیاییسنبه باور
بـه  راقاضـیان هـاي دنیـی،  ایـن توصـیه برگرفتـه از آمـوزه    .پردازنـد مـی اوسـتایش به

:کندمیدعوتستمازدوريوورزيانصاف
حکـم گاهسنجیانصافقضاشاهینبهچون

مـلا درملائـک بـا گویـد سـدره ازجبرییل
بدرقـه رهایـن دربایـد امـین قاضیمتحش

پادشـا دردر ایـن زیبـد امـین قاضـی دانش
)20:همان(

وبـدبینی حـس ایجـاد موجبواندبر اساس عدالت حکم نکردههموارهقاضیاناما
ها به ناراضی بودن مـردم  آنازانتقاددرسیف فرغانیکهچناناند؛شدهجوامعدرناامنی

:کندها اشاره میاز دست آن
تـو جواردرنبودهآمنايهمسایهزنتـو قضـاي ازنباشدراضیايبیچارهدل

)11: 1364سیف فرغانی،(
انگیـز  اما قاضیان دوره سیف فرغانی خود فتنـه استآشوبوفتنهرفعقاضیوظیفه

:کنندا رعایت نمیهستند و جانب عدالت ر
شـب هرآنازکافرچوناستداريکلهسردرترا

ــدد ــدببن ــاعق ــهب ــرفتن ــتارس ــوداردس ت
)12:همان(
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کنـد در  با زبـانی طنزآمیـز و انتقـادي، بـه قاضـیان دوران خـود گوشـزد مـی        خاقانی
:زیرا اسراف کردن در دین اسلام حرام استعدالتی اسراف نکنند ستمگري و بی

ــی ــرافقاض ــیاس ــدم ــوردرکن شـــایدنمـــیمســـرفیهمـــهایـــنج
)879: 1385خاقانی،(

ضعیفطبقهازحمایتجايبهکهکندانتقاد میقاضیانیازرواییزباننیز باسنایی
راي برجسـته کـردن ایـن    ب ـوي.کننـد حمایت مـی فرادستطبقهازجامعهفرودستو

کـه در حکـایتی در حدیقـه    کند؛ چنانمیاستفادهطنززبانازناعادلانه بودن کار قاضیان
شـکایت ويسبببدینشود؛اي پیري در دهی زخمی میبر اثر تیر شحنه: آورده است

گـاوي بایدآلود کردن تیر شحنهخونسبببهپیرکندمیحکمقاضی. بردمیقاضینزد
رندانـه و  گونـه ایـن بیند قاضی غیرعادلانه حکـم کـرده اسـت،   پیر که می. دهدنهشحبه

:کندانتقاد میقاضیطنزآمیز از
ــتبـــردهشـــحنهبـــهگفتـــیگـــاو ــاونیس ــريوگ ــوزخ ــرت بهت

)1383:563سنایی،(
حلم، صبر، تواضع و هیبت. 4-4

م و احدایث نبوي بـر آن تأکیـد شـده اسـت     از جمله فضایل اخلاقی که در دین اسلا
: که در اهمیت حلم و آهستگی گفته شـده اسـت  داشتن حلم، صبر و آرامش است؛ چنان

خدا دوست دارد مـردي حلـیم   . حلم و آهستگی را: دو خلق باشد که خدا دوست دارد«
همچنـین در احادیـث   ). 262: 1377خواجه نصیر طوسی،(» شرمگین توانگر پرهیزکار را

فـرد هنگـام  کـه حلم یعنی این). 98: همان. ك.ر(اند صبوري را نیمی از ایمان دانستهنیز
قاضـیان نیـز از جملـه    .نگیـرد خشـم زودوکندحفظراخودطمأنینهوسکونغضب
کـه عنصـرالمعالی بـه    اند؛ چنانها سفارش شدههایی هستند که به داشتن این صفتگروه

»اگــر قاضــی شــوي چــون قاضــیان حمــول و آهســته بــاش«: گویــدفرزنــد خــود مــی
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ســنایی نیــز در کنــار عــالم بــودن حلــم و بردبــاري را از ). 124: 1376عنصــرالمعالی، (
:شمردضیان بر میهاي مهم اخلاقی قاویژگی

نزدیـک علـم و رأي تـو مـه نورمنـد نیســت     
در پیش حلم و سنگ تـو کـُه بردبـار نیسـت    

)91: 1380سنایی،(
ــرود مرکــز چــرخ اســت قاعــده حلمــش  ف

وراي عـــالم عقـــل اســـت همـــت والاش
)316:همان(

ساکنی از حلم او خیزد چو جزم از حرف لـم 
برتري از علم او زاید چو نصب از حرف لـن 

)131:همان(
درباره اهمیت تواضع از پیامبر نقل شـده  . از دیگر فضایل اخلاقی قاضی تواضع است

علـی أحـد یبغیلاوأحدعلیأحدیفخرلاحتیتواضعواأنإلیأوحیااللهإن«: است
فخـر دیگـري بـر کـس هیچتاباشیدمتواضعکهفرمودوحیمنبهمتعالخداي: أحد

از نظـر  . )1388:290پاینـده،  (»نکنـد تجـاوز وزورگـویی دیگريبهاحديونفروشد
عنصرالمعالی قاضی باید در خانه متواضع اما در مسند قضا داراي هیبت و حشمت باشد 

باید که در خانه خویش سخت متواضع باشـی  «: نتوانند از او سوءاستفاده کنندتا دیگران
خنده و با جاه و حشمت باشـی و  روي و بیاما در مجلس حکم به هیبت نشینی و ترش

سنایی نیز در مدح یکی از قاضیان دوران خود ).126: 1376عنصرالمعالی،(» گران سایه
:کنداو را به داشتن حشمت توصیف می

بهر حشمت او را شده است در شب و روزز
ــاش   ــن ذک ــده اب ــتار و بن ــش پرس ــات نع بن

)316: 1380سنایی،(
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اهل مشورت بودن. 4-5
دهـد؛  گـوش دیگـران سخنانبهبیشتروگویدسخنهمچنین قاضی خود باید کمتر

ازونیـوش بسـیار وگـوي نـدك ا«: کنـد که عنصرالمعالی به فرزندش توصیه مـی چنان
در ).126: 1376عنصـرالمعالی، (»شـوي نـه ملـول البتـه کـردن حکـم وسخنشنیدن
ها خواسته شده اند و از آنهاي دینی و اسلامی افراد به مشورت کردن توصیه شدهآموزه

مـنَ لَـیس «: فرماینـد مـی ) ع(که امام علیاست بر اساس ظن و گمان حکم نکنند؛ چنان
دلِالعلَیالقَضَاءنیسـت عادلانـه باشدگمانوظنبر اساسکهقضاوتی: بِالظنالثقَۀِع «
خواهـد  عنصرالمعالی نیز از فرزند خود در جایگاه قاضی می).220حکمتالبلاغه،نهج(

در صدور احکام تنها بر رأي و اندیشه و گمان خود اکتفا نکند و از دیگر مفتیان نیـز در  
همه اعتماد بر رأي خویش مکـن و از مفتیـان نیـز مشـورت     «: رت بگیرداین زمینه مشو

).127: 1376عنصرالمعالی،(» خواه
رشوه نگرفتن. 4-6

کـه در  اسـت؛ چنـان  اسـلامی فرهنگدرمذموماخلاقیجمله رذایلازخواريرشوه
ا مـن  لاتأکلو اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بهـا الحکـام لتـاکلوا فریق ـ   «: قرآن آمده است

رشـوه یعنـی دادن مـال    «در نظام حقوقی ). 188بقره،(» اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون
» به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یـا بلـدي بـراي انجـام کـاري از کارهـاي دولتـی       

ازقاضی پرهیزمهموظایفازیکیرازي،نجمنظراز).335: 1370جعفري لنگرودي، (
نایبـان  بگیرند و نه بهرشوهخواهد نه خودمیقاضیانازوي. استآننوعهرازرشوه

همچنـین قاضـیان نبایـد بـا     . چنـین کننـد  هاولایتدرکاران خود اجازه دهندو خدمت
باراهاخانقاهومساجدمناصب واگرگرفتن رشوه منصب قضا را به کسی بسپارند زیرا

: 1383رازي،نجـم . ك.ر(وندش ـمیدوزخآتشمستوجبدهندنااهلانبهرشوهگرفتن
: پـردازد میهاآنازانتقادبهبیندگیر میرا رشوهخودزمانهقاضیانجا کهاز آناما)497
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هـیچ گـردد مـی تـا اسـت سـال سیقربغرب،وشرقجهان،بلاددرضعیفاینتا«
).498: 1383رازي،نجـم (»ماشـاءاالله الابودمصونومبراآفاتاینازکهنیافتقاضی
استابزاريتنهارشوهنویسدمیقاضیان زمانه خودازانتقاددرتعریفاترسالهدرعبید

»بیچارگـان کارسـاز : الرشـوه «: برسـند خـود حـق بهتوانندمیآنطریقازبیچارگانکه
نسـتاند، رشـوت کهايقاضیکندبه طنز توصیه میهمچنین). 368: 1379عبید زاکانی،(

دانـد کـه   سعدي نیز رشوه را عـاملی مـی  ).383: همان. ك.ر(نیفتیدتزحمبهتانطلبید
بـه  ] را[همه کس را دندان به ترشی کنـد گـردد مگـر قاضـیان    «: بنددزبان قاضیان را می

ــیرینی ــز ). 190: ب1381ســعدي، (» ش ــانی نی ــرراخــواريرشــوهســیف فرغ ــابراب ب
:نامدمیدینیرشوه خواري قاضیان را بیوداندمیخواريحرام
خـور رشـوت آشـام حرامگرحیلتقاضیایا

توشعارشرعیبیوتودیناستدینیبیکه
)11: 1364سیف فرغانی،(

چشـم  شـود میرشوه سببزیراکننددوريرشوهازخواهدمیقاضیانازنیزمولوي
:انسان بر حقیقت بسته شود

ــا ــوت ــوتت ــتديرش ــدهنس ايبنـده وضـریر کـردي طمـع چونايبینن
)249: 1382مولوي،(

ترین وظیفـه او اسـت دفـاع    تواند از حق مظلوم که مهمگیر نمیهمچنین قاضی رشوه
:کند

ــوم زار   چون دهد قاضی به دل رشـوت قـرار   ــالم از مظل ــد ظ ــی شناس ک
)15:همان(

:کندگیري یعنی شرمنده شدن در بارگاه الهی نیز اشاره میولوي به نتیجه دیگر رشوهم
ــوازخــونیــکحبــرقاضــیبســااي ــوتیوگلـــ زردرواورشـــ

)352:همان(
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سعدي نیز رشوه را سبب ضایع کردن حقوق دیگران دانسـته، قاضـیان را از آن نهـی    
:کرده است

از بهر تـو ثابـت کنـد ده خربـزه زار    چو به رشوت بخورد پنج خیارقاضی
)192: الف1381سعدي،(

از قضات عهد (رسد تا پیش از قاضی یحییکند، به نظر میگونه که سنایی بیان میآن
گیري در دستگاه قضا بسیار رواج داشته اسـت و وي بـا ایـن رذیلـه بـه      ، رسم رشوه)او

:ه برخاسته استمبارز
رشوت از حکمت چنان دور است کز گردون فساد

بدعت از علمت چنان پاك است کز جنت وبا
برفکندي رسم ظلم و اسم رشـوت از جهـان  

تــا شــدي بــر مســند حکــم شــریعت پادشــا
)19: 1380سنایی،(

خوار انتقاد کرده، دیگران را بـه  ان رشوهجاي دیوان خود از قاضیناصرخسرو در جاي
:دوري از آنان فراخوانده است

از بهر قضا خواستن و خوردن رشوت
گه رخصـت بدهنـدت  رشوت بخورند آن

فتنه همگان بر کتب بیـع و شـري انـد   
نه اهـل قضـایند بـل از اهـل قفاانـد     

)248: 1384ناصرخسرو، (
:ها از آنان انتقاد کرده استسازيگونه تصویرعطار نیز با این

ــه را  ــاب حیلــ ــی آورده کتــ پــر ز رشــوت کــرده قاضــی کیلــه رامفتــ
)88: 1345عطار،(

دهد مراقب دین خـود باشـند زیـرا رشـوه دهنـده و      دهنده هشدار میو به افراد رشوه
:شوندرشوه گیرنده هر دو مرتکب گناه می
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ــد  ــی ب ــو از قاض ــزینرو ت گیرد به رشوت از تو دیـن که میز آندوري گ
)88: 1345عطار،(

دهـد کـه   داند و به مخاطب خود هشـدار مـی  بیدل آز را عامل همه رذایل اخلاقی می
که مثلاً قاضی رشـوه  اش عمل کند چنانشود انسان خلاف وضیفهحرص و آز سبب می

:بگیرد
ها کـز افسـون هـوس   تبگذر از حرص ریاس

کشدگر همه قاضی شوي کارت به رشوت می
)730: 1387بیدل دهلوي،(

خواهد نه تنها خود رشوه نگیرند بلکـه مواظـب باشـند نایبـان     اوحدي از قاضیان می
:ها نیز چنین کاري را انجام ندهندآن

ــاره   ــوه و پ ــو رش ــواهی ت ــون نخ بکــــن چــــارهنایبــــان نیــــز راچ
)127: 1307اوحدي،(

هرچند در جامعه مورد توصیف او تا رشوه داده نشود، کسـی بـه درگـاه قاضـیان راه     
:یابدندارد و به هدف خود دست نمی

کــه پــنج آورد دهــش باشــد   و آنهــر کــه رشــوت بــرد رهــش باشــد 
)128:همان(

اندوزي و تعرض به مال یتیمانثروتدوري از.4-7
دینیهايآموزهاساسبرهموارهتعلیمیادبیاتدراندوزيثروتودل بستن به دنیا

در بند دنیا بودن حجـاب افـراد بـراي تعـالی و     شده است زیرادانستهمذموماخلاقیو
هـا را بـه   قاضـیان جـزاي آن  بـه فرغـانی خطـاب  . رسیدن به اهداف عالیه انسانی است

:کند که به زعم او کشور را از دست ظالمان آزاد خواهد کرداي حواله میمنجی
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گیـري جهانملکگروگیريزمانخوياگر
تـو دمـار باشـد کـزو آیـد پدیدهممسیحی

)11: 1364سیف فرغانی،(
اطلـس بـه ودارنـد مادیـات بکس ـبهتمایلکند کهانتقاد میاز قاضیانیمولوي نیز

:نظر دارند) دنیويتعلقاتودنیامجازاً(مقراضی و پوشش اشرافی 
نیسـت قاضیدیگرانچوماقاضیآن

ــد ــیش ــاقاض ــقم ازلروزازعاش
نیسـت مقراضیاطلسسويبهمیلش

نیسـت راضـی اوعشـق غیر قضايبا
)1323: 1377مولوي،(

بیان شد از وظایف قاضیان در جامعه اسـلامی صـیانت از مـال یتیمـان     طور که همان
مـال  شـود خـوردن  انتقـاد قاضـیان اسـت از شـده سـبب کـه عواملیجملهاست و از

درقاضیانکهکندمیتوصیفمالیرااوقافوایتاممالکه عبید زاکانیچنانهاست؛آن
مهسـتی ). 369: 1379زاکـانی، عبیـد  (شناسـند  نمـی آنازتـر مباحراچیزيآنخوردن
پرهیـز  یتیمانمالازاماجویندمیدوريمیخوردنازقاضیاناستنیز معتقدگنجوي

گنـاه  گویـد مـی کننـد، خطاب به قاضیانی که اموال یتیمان را ضایع میدروي.کنندنمی
:استیتیمانمالخوردنازکمترمیخوردن

مقـیم خرابـات دروایـم مـی مردما
بـیم داردآنازکـه مینخوردقاضی

ــه ــهوســجادهمــردمن ــیممــردن گل
یتــیم مــالازبــهخرابــاتدزدي

)67: 1985گنجوي،مهستی(
:کرده استانتقادقاضیانازاین دلیلبهنیزکرمانیخواجوي

یتیمـان مـال ازبـه جـام جگـر خونعیـب نبـود نشـکیبد میازاگرقاضی
)323: 1374مانی، خواجوي کر(

گوییدوري از غرور و دروغ. 4-8
هستند که قاضیان ممکـن اسـت بـه آن گرفتـار     رذایلیدیگرفریب، دروغ و غرور از
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.رفـت ايقاضـی مجلـس بـه جامـه کهـن فقیهیکندمینقلحکایتیدرسعدي. شوند
دي فقیـه  شود وي فرفهمیده میکهادامهدر. نشاندمجلسقسمت پاییندررااومعرف

بگـذارد سـرش برراقاضیشود دستاربراي جبران اشتباه، معرف بر آن میو عالم است
:گویدمیجوابدرفقیهکه)لباس رسمی و فاخر(

ــهدورکـه کـردش منعزبانودستبه ــرمن ــرمب ــايس ــدپ ــروربن غ
)119: الف1381سعدي،(

ازراهـا آنوپـردازد مـی قاضـیان ازنتقـاد ابـه غیرمستقیمصورتبهوترتیببدین
همچنــین قاضــیان بایــد اهــل صــدق و .داردبرحــذر مــیغــروربنــددرشــدنگرفتــار
هـا را  عبید در انتقاد از قاضیان آن. ها اعتماد کنندگویی باشند تا مردم بتوانند به آنراست
:نامدگو میدروغ

ــارك روي    ــاکمی مب ــم ح ــاق شش ــراز ط ف
اي به صدق و صفازمان قاضینه چون قضات

)53: 1379عبید زاکانی،(
عطار نیز در کنار مفتی و محتسب قاضـیان را افـرادي اهـل مکـر و تزویـر توصـیف       

:کندمی
ــاب    ــل احتس ــی و اه ــی و مفت ــی قاض ــه ب ــد جمل ــا ورزن ــابمکره حس

)49: 1345عطار،(
ها براي انتقـال مفـاهیم اخلاقـی و    ایه قرار دادن مسائل قضاوت در تصویرسازيمدست.5

تعلیمی
ازبسیارياست،داشتهقضاوتشغلکههاییظرافتها وبه خطرها، حساسیتتوجهبا

این شغل در . اندکردهاستفادهآنازعارفانه و عاشقانهاخلاقی،مفاهیمبیانبرايشاعران
.مفاهیم نقش داشته استناگونی در تبیین و توضیحصنایع و صور خیال گو
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هـاي  او تمام وعده.زندان بوددرجمعیبامفلسیکندمیروایتحکایتیدرمولوي
.کننـد شـکایت قاضینزدزندانیان از ويشدسببامراین.خوردمیغذایی زندانیان را

واستمفلسويویندبگشهردروببرندبیرونزندانازرامفلسکردنیز حکمقاضی
هـایی نمـادین  هاي این حکایت شخصیتشخصیتازکدامهر. ندهداوبهچیزيکسی

ودنیـا مظهـر زنـدان وابلـیس نمـاد مفلـس است،خداوندنمادقاضیکهچنانهستند؛
:ها هستندانسانزندانیان سمبل

بــودز آندنیــاحــبسدرآدمــی
مــــایــــزدانرادیــــومفلســــی

 ـمفلـس ودغـا کو بدسـخن وتاس
ــیور ــهرااوکنــــ آوريبهانــــ

ــا ــودت ــافلاسب ــتاوک ــودثاب ش
مـــاقـــرآندرکـــردمنـــاديهـــم
ــیچ ــاه ــرکتاوب ــوداوش ــنس مک
بـري کیويازصرفهاواستمفلس

)178: 1382مولوي،(
دادگـاه بـه مـاجراي ازدر نظـر خواننـده  مـرگ موضـوع کردنملموسبرايمولوي

سويبهفردي رادر حکایتی قاضی. استکردهاستفادهقاضیسويازمتهمندنفراخوا
ایـن در. خواهدمیمهلتیمتهم.شودحاضردادگاهدرخواهدمیاوازوفرستدمیمتهم

دهنـده نشـان خواسـتن گـواه و مهلـت  مظهـر بیماريمرگ،نمادقاضیتمثیلیحکایت
:استمرگازرهاییبرايهاگريچاره

ــ ــههگوش ــیگوش ــدم ــويجه دواس
گــواهایــنآمــدقاضــیپیــادهچــون

گریــزدرويازخــواهیمــیمهلتــی
ــتن ــتجسـ ــارهودوامهلـ ــاچـ هـ
وارخشـــمصـــباحیآیـــدعاقبـــت

گـوا رنجـوري وقاضی استچونمرگ
گــاهحکــمتــاتــراخوانــدهمــیکــه
خیـز گفـت گرنـه وشـد پـذیرد گر

ــه ــیک ــرزن ــهب ــنخرق ــارهت ــاپ ه
ــد ــدچن ــتباش ــمهل ــرمرآخ دارش

)437: همان(
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ودعويقاضی،موضوعازتبیین رابطه بین عشق، جفا و معشوق،برايهمچنین وي
اسـت؛ گـواه ماننـد جفادعوي وعشق همچوندر نزد مولوي. استکردهاستفادهگواه

:ز استنیاگواهبهدعويهربرايقاضیهمچوندر نزد معشوقبنابراین
گـواه دیـدن جفـا دعـوي چونعشق
مـرنج قاضیاینخواهدگواهتچون

ــاآن ــاجف ــوب ــدت پســراينباش

تبـاه دعـوي شـد نیستگواهتچون
گـنج تـو یـابی تـا مـار بـر دهبوسه
درتــوانــدربــديوصــفبــابلکــه

)438: 1382مولوي،(
دعی بسیار ارزشمندتر است زیـرا شـاهد   کند براي قاضی سخن شاهد از ماو بیان می

از نظر وي . کندورزانه مباحث را مطرح میگوید اما مدعی غرضبدون غرض سخن می
غـرض  هـاي صـاحب  از انسـان -قاضـی -در بارگاه الهـی نیـز چنـین اسـت و خداونـد     

:پذیردشنوي ندارد و فقط سخن افراد بی غرض یعنی شاهد را میسخن
 ـجايبهز آنشاهدگفت اسـت دهدی

ــاامــااســتدیــدهمــدعی غــرضب
شـوي زاهـد تـو کهخواهدهمیحق

ــین ــرضک ــاغ ــردهه ــدهپ ــوددی ب

اسـت دیـده سرغرضبیبه دیدهکو
غـــرضرادلدیـــدهباشـــدپــرده 

شــويشــاهدوبگــذاريغــرضتــا
ــر ــرب ــوننظ ــردهچ ــدهپ ــودپیچی ب

)889: همان(
کند و براي ملموس کـردن ایـن   ن را سبب آوردن معجزه بیان میمولوي انکار خصما

:زندموضوع، مسئله قاضی و گواه را مثال می
ــر ــهگ ــارن ــديانک ــرازآم ــديه ب

خـواه مصـداق نشـد تـا منکـر خصم
شــدي؟نــازلچــرابرهــانومعجــزه

ــی ــدک ــیکن ــايقاض ــواه؟تقاض گ
)932: همان(

تشبیه کرده است کـه از آن  وي دل ویران خود را به ده و عشق را به قاضیهمچنین 
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:کند تا داد دل او را بدهدخراج گرفته است و اکنون از این قاضی دادخواهی می
ايکه خراج از ده ویـران دلـم بسـتده   دل ویران مرا داد ده اي قاضی عشـق 

)435: 1370مولوي،(
قاضی در چون قاسم انوار و مولوي معتقدند عقل و خرد در انسان در حکمشاعرانی 
:جامعه است

فکانکنقاضیکهگفتعقل؟کهگفتم

خوبان جهان از پـی او جیـب دریـده   

ماسـت شکارمیرکهگفتعشقکهگفتم
)42: 1377انوار،قاسم(

قاضی خرد بـی دل و دسـتار رسـیده   
)1370:401مولوي،(

برخی از شاعران مانند سعدي، سیف فرغانی و مولوي در دادگـاه عشـق، معشـوق و    
:اندعشق را به قاضی تشبیه کرده
کنـی اي پرجفـا  ور تو گواهـان مـرا رد مـی   

اي قاضی شیرین قضا باري فروخوان محضرم
)5:همان(

از این پس همچو قلاشان بپوشم جامه تقـوي 
که حکم قاضی عشقت قلم بشکست فتوي را

)452: 1364سیف فرغانی،(
کند سلطان و قاضـی حاکمنـد  گر سیاست می

ایـم کنـد پیـر و جـوان آسـوده    ور ملامت می
)597: 1382سعدي(

واه و شاهد عاشق در درگاه قاضی عشق، چشم گریان، اشک سرخ، رنـگ زرد و آه گ
:استزارنالهو
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گفتا براي دعوي قاضی گـواه خواهـد  

بیـان نخواهـد شـرع راعشاقدعوي

به پیش قاضی عشاق در قضـیه عشـق  

چیست گفـتن چـو اشـک داري و آه   

گفتم گـواه اشـکم زردي رخ علامـت   
)173: 1370مولوي،(

گواسـت زارشنالهدلیلزردشگونه
)416: 1382سعدي،(

عبید را رخ زرد است و اشک سرخ گواه
)150: 1387عبید زاکانی،(

قاضــی عشــق را بــس ایــن دو گــواه
)204: 1307اوحدي،(

گونـه  و سـماع در مجلـس عاشـقان، ایـن    سعدي براي اغراق کردن در وجود طـرب 
دارد؛ کند که حتی قاضـیان را بـه دسـت افشـانی وا مـی     اي وصف میمجالس را به گونه

که مرا شیخ اجل ابوالفرج بن چندآن«: کننده از چنین اموري هستندقاضیانی که خود نهی
فوان جوزي رحمه االله علیه، ترك سماع فرمودي و به خلوت و عزلت اشارت کردي، عن

ناچار به خلاف رأي مربی قدمی برفتمـی و از  . شبابم غالب آمدي و هوا و هوس طالب
:سماع و مجالست حظی برگرفتمی و چون نصیحت شیخم به یاد آمدي، گفتمی

»محتسب گر می خورد معذور دارد مست راقاضی ار با ما نشیند برفشاند دسـت را 
)502: 1382سعدي،(

اي اش را به گونههمچنین سعدي براي وصف زیبایی معشوق و اغراق در آن، زیبایی
خواهد شکایت معشوق رباید؛ قاضیانی که سعدي میکند که دل قاضیان را میوصف می

:ها ببرد تا دل خود را بستاندرا به نزد آن
اي و لطفـی دگـري  هر روز بـه شـیوه  

گفتم که به قاضی برمت تا دل خویش
تـري کنمـت خـوب  که نگه میانچند

ــري   ــی بب ــم دل قاض ــتانم و ترس بس
)725: همان(
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:در بیت زیر
در مذهب عشق شـاهدي بـس باشـد   قاضی به دو شاهد بدهد فتـوي شـرع  

)1382:725سعدي،(
و بـه  ) گـواه (ک اصطلاح حقوقی با به کار بردن ایهام در واژه شاهد به عنوان یشاعر

، موضـوع مـورد نظـر خـود را بـراي      )گواه و زیبارو(معنی جناس تام در دو لفظ شاهد 
.خواننده برجسته کرده است

همچـون  میخانـه دروانـد آمـده میخانـه بـه شهرقاضیوامامعطار نیز مدعی است
:اندگر شدهساقیوحریف و ساقی، خود حریف

ــت   ــات اس ــه خراب ــرا کعب ــروزم حــریفم قاضــی و ســاقی امــام اســتام
)25: 1387عطار،(

بیدل دهلوي نیز عالم را به محکمه تشبیه کرده است و افراد گرفتار وهـم و خیـال را   
به قاضی؛ به این دلیل که قاضی در محکمه گرفتار شک و شبهه بین حق و باطـل اسـت   

:انند حق را از باطل تشخیص دهندتوو افراد گرفتار وهم نیز نمی
پرسـت حـق و باطـل بـودن    تا به کی شـبهه 

مرد این محکمه آن اسـت کـه قاضـی نشـود    
)704: 1387بیدل دهلوي،(

نتیجه
هـاي مختلـف جامعـه اسـلامی و ایرانـی      شغل قضاوت از مشاغل بسـیار مهـم در دوره  

هـاي  ه قاضیان بـه دلیـل نـوع وظایفشـان بـر جنبـه      جا کشده است و از آنمحسوب می
اند، براي متصدیان منصب قضـاوت شـرایطی   مختلف زندگی افراد جامعه تأثیرگذار بوده

باتقوا، متدین، عـالم  . ها اصول اخلاقی بوده استترین آندر نظر گرفته شده بود که مهم
متواضع بـودن از جملـه   گستر، صبور، داراي هیبت و به علم قضا، باتدبیر، حلیم، عدالت
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فضایلی بودند که قاضیان در انجام کارهاي گوناگون خود مانند حل و فصل اختلافـات،  
ها، احیـاي امـوال و حقـوق مسـلمانان، حفـظ امـوال یتیمـان، مسـائل         صیانت از امانت

قاضی متحلی به این صفات . زناشویی و امر به معروف و نهی از منکر به آن نیاز داشتند
شد از ظلـم ظالمـان جلـوگیري و    دادن کارهاي خود به شیوه مطلوب سبب میبا انجام 

کنند اما قاضیان روحیآرامشوامنیتاحساسحق به محق داده شود و در نتیجه مردم
گیـري،  اند و به رذایلی ماننـد رشـوه  کردههمواره بر اساس این فضایل اخلاقی عمل نمی

شـدند و  غرور، دفاع از ظالم گرفتار مبتلا مـی عمل نکردن بر اساس علم قضا، دروغ، فریب،
اند؛ بدین سبب شـاعران و  شدهبدین ترتیب سبب ایجاد حس ناامیدي و بدبینی در جامعه می

اي بـوده اسـت تـا    مایـه  همچنین منصب قضاوت دسـت . ها انتقاد کرده اندنویسندگان از آن
نی و عاشـقانه را بـراي   شاعران تصاویر هنـري مختلفـی را خلـق و مفـاهیم اخلاقـی، عرفـا      

در اشعار بررسی شده، خداوند، عشق، افراد گرفتار وهـم، مـرگ   . مخاطب خود ملموس کنند
سـرخ، اشـک گریـان، زندان و محکمه نماد دنیاست و چشم. اندو خرد به قاضی تشبیه شده

.ناله همچون گواه و شاهد در دادگاه عشق هستندوآهزرد ورنگ
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. تجلی مفاهیم و نظام حقوقی در شـعر فارسـی  ). 1388(.حجاریان، محمدحسن-11
.جنگل: تهران

: تهـران . به کوشش ضیاءالدین سـجادي . دیوان). 1385(. الدین بدیلخاقانی، افضل-12
.زوار
: تهـران . به کوشش سعید قانعی. دیوان). 1374(.خواجوي کرمانی، محمد بن علی-13

.بهزاد
.امیرکبیر: تهران. تاریخ اجتماعی ایران). 1359(.راوندي، مرتضی-14
شـناختی  شناسـی خودکـامگی؛ تحلیـل جامعـه    جامعـه ). 1393(.رضاقلی، علی-15

.نشر نی: تهران. ماردوشضحاك
: تهـران .تصحیح غلامحسـین یوسـفی  . بوستان). الف1381(.الدینسعدي، مصلح-16

.خوارزمی
ــتان.)ب1381(.------------17 ــحیح.گلس ــینتص ــفیغلامحس ــران.یوس : ته

.خوارزمی
.پیمان: تهران. تصحیح محمدعلی فروغی.کلیات). 1382(.-----------18
: تهـران . تصحیح محمدتقی مدرس رضوي. دیوان). 1380. (جدود بن آدمسنایی، م-19
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.سنایی
ــه  ). 1383(.--------------20 ــریعه الطریق ــه و ش ــه الحقیقی ــحیح . حدیق تص

.دانشگاه تهران: تهران. محمدتقی مدرس رضوي
فردوسی: تهران. تصحیح ذبیح االله صفا. دیوان). 1364(.سیف فرغانی-21
.زوار: تهران. تصحیح پرویز اتابکی. کلیات). 1379(.عبید زاکانی-22
.پیک فرهنگ: تهران. کلیات). 1387(.-------23
: تهـران . تصـحیح احمـد خوشـنویس   . مظهر العجایـب ). 1345(.عطار، فریدالدین-24

.کتابخانه سنایی
.گلسار: تهران. دیوان). 1387(.----------25
غلامحسـین تصـحیح .نامـه قابوس.)1376(.راسکندبنکیکاووسعنصرالمعالی،-26

.سخن:تهران.یوسفی
: تهـران . به اهتمـام عبـاس اقبـال   .فارسیمکاتب). 1333(.غزالی، ابوحامد محمد-27

.چاپخانه مجلس
.کتابخانه سنایی: تهران. تصحیح سعید نفیسی. کلیات). 1377(.قاسم انوار-28
.آگه:تهران.کلانتریانمرتضیترجمه.وقحقوادبیات.)1381(.فیلیپمالوري،-29
.احیاءدار: بیروت.الانواربحار).1403. (باقرمحمدمجلسی،-30
.میزان:تهران.کلیدرحقوقیهايجلوه.)1391(.جوادمحمودي،-31
بازبینی متون منثور ادب فارسی از منظـر  : نگاهی دیگر). 1393. (محمودي، مریم-32

.انتشارات جنگل:تهران. حقوق کیفري
.جاویدان: تهران. دیوان شمس تبریزي). 1370(.مولوي، جلال الدین محمد-33
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. بـه کوشـش سـعید حمیـدیان    . مثنوي معنوي). 1382(.------------------34
.قطره: تهران

.یازیچی: باکو. مقدمه رافائل حسینوف. رباعیات). 1985(.مهستی گنجوي-35
: تهـران . تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقق.دیوان اشعار).1384(.ناصرخسرو-36

.دانشگاه تهران
وعلمـی : تهـران .ریـاحی محمد امیناهتمامبه.العبادمرصاد.)1383(.رازينجم-37

.فرهنگی
.علمی: تهران.مصفاتصحیح مظاهر.دیوان.)1371(.نزاري قهستانی، سعدالدین-38
تصـحیح مجتبـی   . اخلاق ناصـري ). 1356(.محمدنصیر الدین طوسی، محمد بن -39

.خوارزمی: تهران. مینوي
مقدمه محمـدتقی  . اخلاق محتشمی). 1377(.------------------------40

.دانشگاه تهران: تهران. دانش پژوه
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